بسم الله الرحمن الرحیم
فرهنگ فاطمی و انقلاب اسلامی که مولود فرهنگ فاطمی است

یکی از فراز های بسیار حساس و مهم زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها فراز رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و انحراف زود هنگام حکومت دینی از مسیر صحیح است و نهضت و جهادی که حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع از ولایت داشتند. حضزت زهرا سند حقانیت اسلام ناب و ولایت و میزان ومعیار تشخیص حق از باطل است. یعنی اگر ما شیعیان و طرفداران مکتب اهل بیت  برای اثبات حقانیت تشیع و اعتقاد به امام معصوم، هیچ سند تاریخی نداشته باشیم؛ نه بخواهیم به حدیث غدیر استناد بکنیم نه به مجموعه ی آیات و روایات وارد شده در این باب و نه  بخواهیم در مورد  فلسفه ی ولایت بحث بکنیم؛ خود وجود حضرت زهرا سلام الله علیها سند حقانیت مذهب است. اگر کسی به ما بگوید "دین شما چیست؟" با استناد به دو کتاب بزرگ اهل سنت (صحیح بخاری و صحیح مسلم) و با استدلال ساده ای که در ادامه می آید خواهیم گفت "دین(؟) فاطمی".
1- صحیح بخاری در بیان فضائل اصحاب پیامبر، در بخش 32 (فضائل فاطمة بنت محمد) این حدیث معروف را نقل می کند: فاطمة بضعة منی یغضب الله لغضبها و یرضی الله لرضاها"

"بضعة منی" یعنی "بضعة من لحمی" یعنی جگر گوشه ی من است.  به خاطر غضب او خداوند غضب می کند و به خاطر رضای او خداوند راضی می شود. این "بضعة منی" با "یغضب الله لغضبها" چه ارتباطی دارد؟ سیاق این روایت همان است که در روایاتی شبیه به "علی منی و انا من علی"، "حسین منی و انا من حسین احب الله من احب حسینا" می بینیم. نمی خواهد مسئله ی عاطفی و خانوادگی را بیان کند. می خواهد معیار بدهد برای تشخیص حق از باطل. یعنی ملاک تشخیص حق از باطل حضرت فاطمه سلام الله علیها است.

2- همین بخاری در "کتاب الجهاد"- "کتاب سیرة الامام"- "باب الفیء" حدیثی دارد که می گوید: ماتت فاطمة و هی .واجدة(؟)....علی ابی بکر و لم ترض ان یکلمها و لم ترض ان یحضر علی جنازتها. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها هنگام ارتحال به حالت غضب و نارضایتی از خلیفه ی اول به رفیق اعلی شتافت و حاضر نشد که خلیفه ی اول با او صحبت بکند و راضی نشد که هیچ کدام از این ها در تشییع جنازه اش شرکت کنند.
3- آیه هم می فرماید "و من یحلل علیه غضبی فقد هوی": هر کس غضب من شامل حالش شود سقوط می کند.

عجیب است. شراح بزرگ صحیح بخاری به این جا که می رسند به توجیه دست می زنند. به عنوان مثال الن...ی..(؟) می گوید "و من هذا الحدیث یعرف ان مغضب فاطمة کافر و خارج عن دائرة الاسلام" یعنی از این حدیث استفاده می شود که کسی که فاطمه را غضبناک بکند اصلا مسلمان نیست.

بعد می گوید پس ما چگونه توجیه بکنیم دستگاه خلافت را؟ می گوید "و اما حدیث وجد ها فقد اولناه" یعنی حدیث غضبناک شدن بر خلیفه اول را تأویل کردیم. یعنی با ظاهر نمی توانیم حل بکنیم اما سعی کردیم که به یک شکلی توجیه بکنیم.  چگونه توجیه کردند؟ گفتند: علت غضب حضرت زهرا ارث و فدک بود. بعدا خلیفه ی اول توبه کرد و سعی کرد به یک شکلی حضرت را راضی بکند و این یک امر حکومتی است و الا خلیفه ی اول هم مهر حضرت زهرا را در دل دارد.
ما اصلا کار نداریم به خلیفه ی اول. ازشان سؤال می کنیم که شما معتقدید حضرت زهرا بهشتی است یا نعوذ بالله بهشتی نیست. می گویند "سیدة نساء العالمین": سرور زنان جهان است. می گوییم حضرت زهرا امام داشت یا بدون امام بود؟ چون خودتان نقل می کنید در صحیح بخاری:من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة هر کس بمیرد و امامش را نشناسد و با او بیعت نکند مرگش مرگ جاهلی است؛ مرگ بدون اسلام است.

سؤال: حضرت تا شهادت تا رحلت(؟)آیا با خلیفه ی اول بیعت کرد؟ پاسخشان چیست؟ می گویند بیعت نکرد. این سند تاریخی دارد. سنی ها می گویند فاصله ی رحلت پیامبر تا شهادت حضرت زهرا 6 ماه بود و خودشان نقل می کنند که در این 6 ماه نه حضرت  علی بن ابی طالب با خلیفه ی اول بیعت کرد و نه حضرت زهرا. تا زمانی که حضرت زهرا در قید حیات بود.
خوب، سؤال می کنیم: من هو امام فاطمة:امام حضرت زهرا که بود؟ یا بدون امام رحلت کرد که می شود نعوذ بالله ماتت میتة جاهلیة د رحالی که شما می گید سیدة نساء العالمین است. پس من هو امام فاطمة؟ ولی واجب الطاعة حضرت زهرا که بود غیر از امیر المؤمنین علیه السلام 

لذا ایشان بزرگترین کاری که از وفات رسول خدا تا شهادتشان انجام دادند تبیین ولایت، پاسداری از ولایت و دفاع از حریم ولایت تا مرز شهادت بود. به گونه ای که گفته اند: کان لعلی علیه السلام وجهة عند الناس فی زمن حیات فاطمة یعنی علی علیه السلام تا زمانی که فاطمه در قید حیات بود آبرویی نزد مردم داشت و حضرت زهرا برای ایشان آبروداری می کرد. پایگاه بزرگ ولایت حضرت زهرا بود. فلما ماتت فاطمة انصرفت عنه وجوه الناس بعد از شهادت حضرت فاطمه نخبگان جامعه از حضرت امیر فاصله گرفتند و ایشان مجبور شدند با دستگاه خلافت بیعت و همکاری بکنند.
تا زمانی که حضرت زهرا در قید حیات بودند باز امید بود که عده ای دور حضرت امیر جمع بشوند و بشود کاری کرد لذا  تا شهادت حضرت زهرا حضرت امیر بیعت نکرده بود و حکومت منحرف را به رسمیت نمی شناخت.

از جمله محور هایی که ما در مورد زندگی حضرت زهرا باید به هم تذکر بدهیم و ائمه هم توصیه کرده اند و من هم به دوستان اتحادیه جامعه اسلامی توصیه می کنم این کار را انجام بدهند خطبه ی فدکیه حضرت زهرا در مسجد است. که یک منشور بزرگ پاسداری از ولایت و در بر دارنده ی مجموعه ی بسیار بلندی از معارف اسلام ناب محمدی است. اهلبیت هم همواره توصیه می کردند به شیعیان که این خطبه را حفظ بکنند و به فرزندانشان یاد بدهند و با هم دیگر گفتگو بکنند. 
پس در ترویج فرهنگ فاطمی ما روی دو عنصر تأکید می کنیم :

1- شناخت ولایت و دفاع از ولایت

2- شناخت معارف اسلام ناب از زبان حضرت زهرا بر اساس خطبه ی فدکیه
فرازی از این خطبه در مورد فلسفه ی احکام است. اینجا حضرت در بحث اطاعت امام زمان و امام معصوم نکاتی را می گویند و می فرمایند و طاعتنا قوام للمله اطاعت از ما اهل بیت باعث نظام شریعت و دین می شود و امانا للفرقة و باعث وحدت و انسجام می شود. ترویج فرهنگ حضرت زهرا باید سبب وحدت وانسجام بشود و نه سبب تفرقه و البته محور وحدت و. انسجام امامت و ولایت است.

این که این حدیث در صحیح بخاری، نقل شده است؛ مطلب بسیار مهمی است. چرا که در دیدگاه اهل سنت بعد از قرآن کریم معتبرترین کتاب حدیثی مسلمانان صحیح بخاری و بعد از آن صحیح مسلم است و به این خاطر به آن صحیح می گویند که معتقدند تمام احادیثش صد در صد صحیح است. ما هم به کتب اربعه (کافی، تهذیب، من لا یحضره الفقیه، استبصار) معتقدیم ولی در مورد روایات این کتاب ها هم بحث سندی می کنیم و ممکن است بعضی از این روایات را ضعیف بدانیم اما اهل سنت برنامه ی ویژه ای دارند در طول سال به اسم "صحیح بخاری خوانی" و ختم صحیح بخاری می گیرند.

بخاری در نیمه ی قرن چهارم از قفقاز به عراق آمد و با مجموعه ی احادیثی روبرو شد که درست و نادرستش هم معلوم نبود و حالا می خواست احادیث پیامبر را تدوین بکند.

بخشنامه ی رسمی حکومت بعد از رحلت رسول گرامی اسلام منع تدوین احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. تصور بکنید ضمانت اجرای پیشرفت انقلاب و شناخت خط امام و اصول و آرمان های انقلاب و اسلام مجموعه ی بیانات حضرت امام است. این بیانات در صحیفه ی نور جمع شد و حتی مؤسسه ای هم تشکیل شد به نام مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام تا این سند انقلاب، بماند. اما ببینید آن ها با سخنان پیامبر امت چه کردند.

خلیفه ی اول روز اول حکومت اولین بخشنامه اش این بود : "ممنوع است کسی حدیث از پیامبر نقل بکند و هر کس این کار را بکند شلاق می خورد." توجیهشان هم این بود که اگر شما مشغول به حدیث پیامبر بشوید قرآن فراموش می شود.(خشیت ان یشتغل الناس بالحدیث و یترک القرآن)

چه احادیثی بیشتر ممنوع بود؟ احادیثی که جنبه ی حکومتی داشت. جنبه ی سیاسی داشت. جنبه ی ولایتی داشت. به ویژه آن هایی که در مورد فضائل اهل بیت بود. عبد الله ابن مسعود ها شلاق خوردند به همین خاطر. منع تدوین حدیث رسول الله  صلی الله علیه و آله و سلم استراتژی این حکومت ها و در برنامه شان بود و با همین منع چه لطمات جبران ناپذیری به اسلام وارد شد.

این منع در زمان خلیفه ی دوم و خلیفه ی سوم ادامه پیدا کرد. در دوران امام علی علیه السلام، سنت پیامبر قدری زنده شد و بعد از ایشان باز برگشتند و همین طور ادامه پیدا کرد تا زمان عمر بن عبد العزیز (سال 99 ه.ق) که اجازه داد احادیث پیامبر تدوین شود. قابل توجه است که آخرین صحابه ی پیامبر در سال 88 ه. ق به رفیق اعلی پیوستند. البته علمای دربار بنی امیه در دستگاه عمر بن عبد العزیز، این بخشنامه ی خلیفه را اجرا نکردند. توطئه ای چیدند و عمر بن عبد العزیز را در سال 101 با سم کشتند.

سیوطی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب "تاریخ الخلفا" می گوید اولین زمانی که تدوین حدیث پیامبر شروع شد سال 148 ه.ق است.

علاوه بر این، معاویه یک عده را استخدام کرد به نام قصاصون(داستان سرا ها) که قبل از خطبه های نماز جمعه داستان بگویند در مقابل حدیث پیامبر. داستان رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، قصه های ایرانی. می خواست بگوید که در مقابل قرآن چنین داستان هایی هم هست. می خواست فرهنگ سازی انحرافی بکند. یک عده را هم که برای جعل حدیث استخدام کرده بود.

در چنین فضایی بخاری آمد و خواست احادیث پیامبر را تدوین کند. خیلی هم زحمت کشید. خودشان(؟) می نویسند که گاهی وقت ها شک می کنند حدیثی درست است یا نه. دو رکعت نماز می خوانند استخاره می کنند اگر خوب در آمد می گویند درست است و اگر بد در آمد می گویند جعل است. علی رغم این از دل صحیح بخاری و صحیح مسلم علمای شیعه کتاب هایی تدوین کرده اند مثل فضائل الخمسة فی الصحاح السته یعنی فضائل پنج تن در صحاح شش گانه اهل سنت

 البته اهل سنت در خود همین حدیث یک صدر و ذیلی اضافه می کنند و یک جعل حدیثی می کنند که حضرت علی علیه السلام دنبال هوو بودند برای حضرت زهرا سلام الله علیها و رسول اکرم خواست که امام علی این کار را انجام ندهد و فرمود "و من آذاها فقد آذانی". در حالی که به جز همین که خودشان بعدا اضافه کزدند در هیچ قطعه تاریخی ما نشانه ای از همچین چیزی نداریم.  بر عکس، مهر و عاطفه و ارتباط بین  حضرت امیر  و حضرت زهرا سلام الله علیهما زبانزد(؟) است. این ها این مطلب را برای توجیه مذهب باطل خودشان ساختند. این داستان های جعلی در دوره خلفا و عمدتا در دوران معاویه ساخته شد.


  امام در این جا به معنی رهبر جهاد و رهبر حکومت است.

  یعنی غنائم جنگی. "فاء" یعنی "رجع( الی المسلمین)"

 صحیح بخاری

انقلاب اسلامی مولود همین فرهنگ فاطمی است. چیزی که خیلی عجیب است و دارد اتفاق می افتد و زنگ خطرش را ما باید به صدا در بیاوریم این است که خط امام و راه امام در دوران نسل یاران بزرگ امام و صحابه ی امام و رهبران بزرگ انقلاب که در کنار امام بوده اند دارد در روز روشن تحریف می شود در حالی که اسناد مکتوب و اسناد زنده ی مربوط به امام همه اش در دسترس ماست. زمان حضرت زهرا خلیفه ی اول بخشنامه کرد منع تدوین حدیث رسول الله را اما امروز همه سنگ امام را به سینه می زنند. چگونه می شود که خط امام و راه امام و میراث امام به نام امام و به نام سینه چاکی و دفاع از راه امام تحریف بشود. این نکته خیلی مهم است و باید در جلسات خ.ودمان تجزیه و تحلیل بکنیم. این که می گویم زنگ خطر را باید به صدا در بیاوریم به این دلیل است که این تحریف در بعد های مختلف دارد صورت می گیرد.

یک بعدش یک آقایی ادعای خنده داری کردند که امام تا پیروزی انقلاب بحثی از ولایت فقیه مطرح نکردند و ولایت فقیه به عنوان یکی از ارکان انقلاب اسلامی مطرح نبود. اولین دفعه که بحث ولایت فقیه مطرح شد به ذهن خبرگان قانون اساسی خطور کرد و آن ها پیش بینی کردند و در قانون اساسی گنجاندند و تا آن زمان اصلا بحثی از ولایت فقیه نبود. ممکن است ما فکر می کردیم که تاریخ مشروطیت چگونه به تحریف کشیده شد و الآن بعد از 100 سال دیدگاه های مختلفی راجع به تاریخ مشروطیت بحث می کنیم یا راه اهل بیت در دوران خلافت چگونه منحرف شد. اما الآن در دوران ولایت فقیه و شکوفایی انقلاب اسلامی یک عده کتاب می نویسند در روز روشن و منتشر می کنند و استدلال هم می کنند که ولایت فقیه اصلا مطرح نبود جزء ارکان انقلاب توسط امام و این را اول خبرگان مطرح کردند.

من در یک جلسه ای از مسئولان مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خواستم که شما چگونه خیلی چیز ها را تکذیب می کنید اما پای دفاع از ولایت فقیه که بزرگترین میراث امام راحل است نمی ایستید. جالب است که در مقدمه قانون اساسی خدا رحمت کند شهید بهشتی را تأکید می کنند که این انقلاب برخاسته از تئوری ولایت فقیه  است که امام 1348 درس داده بودند و این ولایت فقیه مبنا و پایه است. البته بعضی از آقایانی که در این زمینه نظریه پردازی کرده و گفته اند مثل صاحب کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه و حکومت ولایی یک چیز هایی گفته اند که بعد بعضی از شخصیت های بزرگ انقلاب به زبان آوردند. من گفتم شما چگونه این را می گویید. گفتند منظورمان این است که امام پیش نویس قانون اساسی را دیده بودند؛ بر آن صحه گذاشتند و گفتند بر اساس همین پیش نویس عمل بکنید و در آن پیش نویس ولایت فقیه ای وجود نداشت. د رحالی که این بزرگان بهتر از من می دانند و اسناد انقلاب هم همین را می گوید که امام آن موقع پیش نویس که منتشر شد دستور دادند که این پیش نویس را بدهید علمای قم هم ببینند و منتشر بشود تا هر کس اشکالی می بیند مطرح بکند. بعد که همه گفتند این پیش نویس بحث ولایت فقیه درش نیست و مبانی اسلام درش نیست و اشکالات و ایراداتی کردند؛ امام فرمودند پیش نویس .هیچ نیست طرح بدهید. و امام تلاش کردند کسانی در خبرگان قانون اساسی کاندیدا بشوند و از کسانی  خواستند کاندیدا بشوند که مجتهد جامع الشرایط باشند و بتوانند نظریه ولایت فقیه و نظریه فقه حکومت را جا بیندازند. امام شخصا نامه نوشتند به بزرگان فقها و از آن ها خواستند که با توجه به شناختی که از شما سراغ داریم و این که لازم است قانون اساسی اسلام را فقهای بزرگ بنویسند لازم است که شما کاندیدای خبرگان قانون اساسی بشوید و امام تلاش کردند برای این که این نظریه جا بیفتد.

نمونه ی دوم: یک کسی که زمانی عضو فقهای شورای نگهبان بود دادستان بود خطیب جمعه بود که امروز به نام مرجعیت مطرح است متأسفانه مرجعیت را وارد دعواهای سیاسی جناحی و خطی مسائل خاص حزبی و امثال کرده اند که اگر کسی انتقادی یا نکته را بگوید می گویند آقا مرجعیت را هم تحمل نمی کنند. بگذریم از این که حد اقل 36 فتوای خلاف مسلم شرع دارد. من به عنوان عضو جامعه ی مدرسین این را می گویم اگر شما سؤال بکنید از دفتر جامعه ی مدرسین در مورد تقلید از ایشان این ها پاسخ می دهند که جایز التقلید نیست. اما حالا بنا این نیست که موضع علنی عمومی بگیرند. اما ما روشنگری را در این زمینه ها در حضور شما جوانان متعهد و انقلابی و عاشق امام لازم می دانیم. نکته ی جدیدی ایشان گفته اند در مصاحبه ای که با روزنامه ی اعتماد ملی داشته اند که اجرای حدود در عصر غیبت را می شود بر اساس فتوای میرزای قمی عمل کرد و اجرای حدود در عصر غیبت ما نمی گوییم که نسخ شده و تعطیل شده اما برای این که جهان هم از ما بپسندد این را بگوییم دست بردارند. توصیه می کنند  قانون مجازات را جوری تنظیم بکنند که تنها به تعزیرات اکتفا بکنند و تعزیرات هم یعنی زندان. شلاق و اجرای حدود و امثال این ها حذف.بشود. استناد می کنند که میرزای قمی می گوید تعزیرات به جای اجرای حدود. مرحوم آیت الله العظمی حاج سید احمد خوانساری هم می گوید اجرای حدود در عصر غیبت تعطیل.

من این جا پاسخ می دهم و البته پاسخ داده ایم در مجامع علمی و بعدا یک عقب نشینی هم کردند. که در سایتشان معاونت تحقیقاتی فقه الثقلین اعلام کردند که فتوای ایشان مثل فتوای مشهور فقها این است که حدود در عصر غیبت باید اجرا بشود. اما می گوید در قانون مجازات اسلامی می شود به فتوای میرزای قمی عمل کرد. این را حالا من می خواهم توضیح بدهم.

اولا بحثی که فقها دارند که یک عده مشهور می گویند اجرای حدود باید در عصر غیبت بشود یک عده مثل ابن ادریس و ابن زهره(؟) که ادعاست و ما تحقیق کردیم خلافش ثابت است و علامه در بعضی کتبش گفته اند که حدود در عصر غیبت فقها نمی توانند اجرا بکنند. این کجا بوده ؟ در بحث امر به معروف و نهی از منکر که سه مرتبه دارد: قلبی زبانی و برخورد فیزیکی. بعد در برخورد فیزیکی می گویند اگر منجر بشود به جراحت یا منجر بشود به قتل کسی مجاز است یا نه؟
 

مشهور فقها می گویند اذن امام می خواهد. اذن حکومت می خواهد. اما یک عده قلیلی از فقها مثل سید مرتضی می گویند که آن جا امر به معروف و نهی از منکر بدون اذن امام هم می تواند این مراحل را داشته باشد.

آن عده ای که می گویند اذن امام لازم است چند تا مثال می آورند. می گویند حالا اگر فقیه بتواند حد را جاری بکند در دوران غیبت با و جود حکومت غیر شرعی، در فرض حکومت طاغوت، در این جا هم مشهور فقها می گویند اجرای حد واجب است. یک عده ی قلیلی از فقها می گویند نه. چون حکومت طاغوت وجود دارد و ممکن است این فقیه اجرا بکند و صدمه و آسیب بهش برسد نباید اجرا بکند. اما بنا بر این فرض که دولت، دولت شرعی است و حکومت حکومت ولایت فقیه است و قوانین اسلامی باید اجرا بشود هیچ کدام از فقها در طول تاریخ از همان ابتدای غیبت کبری تا به امروز نگفته اند که اجرای حد تعطیل باید بشود. بلکه همه می گویند اجرای حدود از مسلمات فقه است. از ضروریات مذهب اسلام است و آن جایی که مرحوم صاحب جواهر حمله می کند که این هایی که اجرای حدود و امثال این ها را انکار می کنند بویی از فقه نبرده اند. چون چند فرض دارند در فرض وجود حکومت شرعی: یا این که یک کسی بیاید قوانین غیر شرعی را اجرا بکند که این شاملش می شود: و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هم الفاسقون. هم الظالمون. یا این که بیاییم احکام شرع را تعطیل بکنیم که یلزم منه الهرج و المرج و الفساد و اختلال در نظام. یا حدود شرعی را اجرا بکنیم. صزیح آیه است: السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما. لزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة. صزیح آیه ی قرآن است که اگر شما می توانید انجام بدهید. بنا بر این از مسلمات فقه است.

نباید کسی پشت سر یکی از فقای بزرگ گذشته که در دوران حکومت های طاغوتی بحث کرده اند سنگر بگیرد و بعد بگوید که در زمان دولت دینی و در زمان حکومت ولایت فقیه ما از اجرای حدود در عصر غیبت دست برداریم. بلکه لازمه ی این گفته انکار ولایت فقیه و انکار خط امام است و چگونه یک کسی به نام امام وپرچمداری خط امام و به نام ولایت فقیه و با به سینه زدن این سنگ که تنها راهرو درست خط امام ما هستیم از این نظریه دفاع می کند؟ این از عجایب روزگار ماست.

کسانی که می گویند اجرای سنگسار باعث وهن (؟) بشریت می شود و اسلام را به مسخره می گیرند.  فلسفه ی سنگسار چیست؟ چرا اسلام این قدر خشن و قاطع و محکم می گوید کسی که زنای محصنه انجام بدهد باید سنگ بهش بزنند و ببینند که چگونه هم زخمی می شود و همان جا هم دفن بشود و به درک واصل بشود و این حد الهی اجرا بشود؟ اگر چه اثباتش سخت است و در اثبات سخت گیری هم می شود اما بعد از اثبات حد باید اجرا شود. چرا در اجرای حدود اسلام این قدر محکم بیان می کند؟ علتش این است که خط قرمز انسانیت و بشریت پاسداری از حریم خانواده است. خانواده واحد بنیادین جامعه ی اسلامی است. بنیاد بشریت بر پایه ی شکل گیری خانواده های پاک، اخلاقی و ارزشی می تواند بنا نهاده بشود و هدف این سخت گیری ها دفاع از حریم خانواده است. همین سخت گیری ها در قوانین بشری انجام نشد که الآن ما با بحران فساد و بحران بی هویتی و بحران فرو پاشی خانواده ها روبرو هستیم. شما خشونت اجرای حد الهی را می بینید اما تهدید بشریت، امنیت، سلامت، خانواده ها و اصلا فرو پاشی معنویت و اخلاق و گسترش فساد در جهان را با چشم نمی بینید. چرا ما دست برداریم از احکام مسلم الهی؟

ما از یکی از احکام الهی دست نمی کشیم. یکی از آرمان های امام هم همین بود. که امام آن هایی را که منکر لایحه ی حدود و قصاص و دیات شدند خیلی تهدید کرد؛ جملات خیلی مهمی در موردشان گفت و بعد قانون مجازات اسلامی بر اساس حدود بنا نهاده شد. حالا ممکن است در اجرا در یک مورد معین به شکل خاص تصمیم خاص گرفته شود. اما این تصمیم را که نباید تابلو کرد. ما اگر دست برداریم از اجرای احکام الهی، دچار فروپاشی ارزشی می شویم و دشمن این را می خواهد. و ما نیاییم به نام امام کلید فروپاشی ارزشی را بزنیم. هم امام اصرار دارند هم مقام معظم رهبری. ما هر جا که موفق بوده ایم به خاطر اجرای احکام اسلام بوده و هر جا که عقب نشینی کردیم از احکام اسلام دچار عقب ماندگی و پسرفت برنامه ها بوده ایم. لذا یکی از وظایف ذاتی مجامع دانشجویی طرفدار امام این است که این راه امام را که دفاع از باور ها و ارزش های اصیل اسلامی است این را تبدیل بکنند به یک مطالبه ی بزرگ و ما راه امام را باید در خط رهبری و در بیانات و دیدگاه های مقام معظم رهبری جستجو بکنیم. امروز راه رهبری راه امام خمینی است و این را رهبری در طول دوران بعد از رحلت امام تا کنون ثابت کرده اند و ما می توانیم پرچمداری بکنیم مطالبات رهبری را برای دفاع از آرمان های امام راحل.

� ما الآن شهیدان امر به معروف و نهی از منکر داریم که آخرش یک مهندس بسیجی بود در کرج(؟) که این هم باز یک زنگ خطر بزرگی است برای این که فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را بعضی ها دارند دست کم می گیرند.








